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میوه تازه و ارزانتر از همه جا رسید 
f سوپر میوه سونیا فاز خدماتی

جنب عکاسی رخساره 09358759480

آیلند مارکت میدان امیرکبیر بلوار 
تهران خیابان کوشا ارسال سریع و رایگان 

07644421783 09347683944-

املاک امروز مشاور ملکی شما 
در امور خرید و فروش و سرمایه گذاری 

44425454 - 44466000

املاک ایران زمین  خرید و فروش 
پروژه های تجاری کیش، اجاره آپارتمان 
09347693470 و 07644446390

املاک قصر هخامنشیان  متخصص در 
زمینه فروش، سرمایه گذاری، رهن و اجاره 

07644461126 و 07644461125

املاک دانیال  مشاوره امور ملکی
 ) خرید ، فروش ، رهن ، اجاره(

0764440080

مشاور املاک آنیل خرید ، فروش، 
رهن، اجاره و مشاوره در ساخت 

09347694421 و 07644424480

اجراء کناف در جزیره کیش
پروژه های بزرگ و کوچک

09174388818

خدمات تاسیسات آب و لوله کشی 
جزئی و کلی  مجتمع های اداری 

 مسکونی -خدماتی -تجاری               
09347693624 رضایی

تاسیسات ساختمانی کریمی 
09347694744

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

حمل بار در جزیره 
با 6 چرخ ) شبانه روزی(

09347684342 - 09347694342

حمل و جابجایی کالا 
با 6 چرخ  در سطح جزیره 

09347694720

 

خدمات
 

مشاور املاک

 

حمل بار

 

استخدام

تلفن    44424999 - 44420284  )076(  
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هتل آرامش جهت تکمیل پرسنل 
خانه داری خود اقدام به استخدام نیروی 
آقا و خانم می نماید. 09355837787

    گروه حوادث  -   زن شیشه ای که قصد داشت کودک 
۱۸ ماهه اش را به صورت اقساطی بفروشد با حضور به 
موقع پلیس مشهد دستگیر و روانه مرکز ترک اعتیاد شد.

ســاعت ۶ بعد از ظهر پنجم اسفند بود که یکی از منابع 
و مخبران محلی در تماس با پلیس، از معامله اقســاطی 
یــک کودک در یکی از پاتوق های معتادان خبر داد. در 
پی دریافت این خبر و با صدور دستوری ویژه از سوی 
ســرگرد جعفر عامری )رئیس کلانتری سپاد مشهد( 
گروه ویــژه ای از نیروهای اطلاعات و عملیات عازم 
بولوار توس شــدند . آنان با هماهنگی قاضی یســاقی 
)جانشین معاون دادستان در دادسرای انقلاب اسلامی( 
ابتدا به بررسی غیرمحسوس ماجرا پرداختند و سپس 
در یک عملیات غافلگیرانه پاتوق مذکور را به محاصره 

درآوردند.
در این هنگام زن ۲۹ ساله معتاد که با مشاهده نیروهای 
انتظامی به شدت نگران شده بود، با حالتی پریشان فروش 
فرزندش را انکار کرد و گفت: فقط قصد حساب و کتاب 

داشتیم. اما نیروهای انتظامی که یقین داشتند با حضور به 
موقع آنان در پاتوق معتادان، معامله این کودک ۱۸ ماهه 
نافرجام مانده است، زن جوان را به همراه کودک مذکور 

به کلانتری هدایت کردند.
این زن ۲۹ ســاله که کودکــش را در آغوش گرفته بود 
به ناگاه دچار عذاب وجدان شــد و در حالی که مهر و 
عاطفه مادری در چهره اش موج می زد حقیقت فروش 
اقســاطی فرزند دلبندش را فاش کرد و گفت: از شدت 
خماری قصد داشــتم »عماد« را بفروشــم. آن لحظه به 
چیزی جز تهیه پول شیشــه )مواد مخدر صنعتی( نمی 
اندیشیدیم. قرار بود کودک ۱۸ ماهه ام را ۴۰ میلیون تومان 
از من بخرند ولی من گفتم فقط ۱/۵ میلیون تومان به من 
نقد بدهید، بقیه پول را هم سفته می گیرم تا به صورت 

اقساطی پرداخت کنید!
این زن معتاد که حالا از شــدت عذاب وجدان اشــک 
هایش سرازیر شده بود در ادامه ماجرا به قصه تلخ زندگی 
اش نیز اشــاره کرد و گفت: تاکنون سه بار ازدواج کرده 

ام و ســابقه زندان هم دارم. در دو ازدواج قبلی شکست 
خوردم تا این که برای ســومین بار به عقد موقت یک 
مرد معتاد دیگر درآمدم که او هم از دو سال قبل به جرم 
سرقت و موادمخدر در زندان است. از سوی دیگر من 
نیز آواره پاتوق های مواد مخدر شدم و روزهای جوانی 
ام را در پاتوق های گوناگون به سر بردم . اگرچه بیماری 
گواتر سمی هم دارم ولی به خاطر اعتیادم نمی توانم برای 

درمان اقدام کنم!
  ایــن زن به حادثه تلخ و دردنــاک دیگری در زندگی 
اش اشــاره کرد و ادامه داد: این کودک تنها سرنوشــت 
ســیاه من نیست بلکه پسر ۱۱ ساله دیگری هم دارم که 
او را به خانواده ای سپردم تا از او مراقبت کنند و نزد آن 
ها تحصیل کند ولی زمانی که دلم برایش تنگ می شود 
با ترفندهای مختلفی به دیدارش می روم. آن خانواده در 
انتهای کوی آب و برق مشهد ساکن هستند و من به این 
دلیل که فرزندم آینده ای دارد، هیچ گاه خودم را به عنوان 
»مادر« به او معرفی نکردم تا خجالت نکشد! می دانم اگر 

او با این ظاهر آشفته و چهره ای که اعتیاد نابودش کرده 
است ، متوجه شود که من مادرش هستم از نظر روحی 

به هم می ریزد.
وقتی خوشــحالی او را می بینم تا مدتی شادمان هستم 
چرا که من هم یک مادرم! اما اعتیاد روزگارم را سیاه کرده 
اســت. گاهی خودم را به عنوان کارگر و کلفت معرفی 
مــی کنم و به خانــه آن زوج می روم تا فرزندم را ببینم 
. هربار که با دیدن او اشــک می ریزم، پســرم از من می 
پرسد »چرا گریه می کنی؟!« ولی من حرفی برای گفتن 
ندارم! چگونه می توانم او را در آغوش بفشارم و بگویم 
پسرم من مادرت هستم! اعتیاد زندگی ام را ویران کرده 

است و حالا ...
 زن جــوان در حالی که اشــک هایش را پاک می کرد 
خطاب به نیروهای کلانتری سپاد گفت: امروز حاضرم 
با شــما همکاری کنم تا همه این پاتوق های خلاف و 
خلافــکاری را جمع کنید تا مادرانی مانند من مجبور 
نشــوند جگر گوشه خود را اقســاطی بفروشند! من 

فرزندم را دوســت دارم اما مواد مخدر صنعتی حس 
مادری را هم از انسان می گیرد، من قصد دارم فرزندم 
را خودم بزرگ کنم و... با اظهارات تلخ این زن جوان ، 
مراتب از سوی سرگرد قنبری )معاون عملیات کلانتری 
سپاد( به مقام قضایی گزارش شد و سپس با راهنمایی 
های ارزنده قاضی یســاقی و دستورات ویژه قضایی، 
زن جــوان به یکی از مراکز دولتی ترک اعتیاد معرفی 

شــد و فرزند ۱۸ ماهه او نیز در اختیار بهزیستی قرار 
گرفــت تا این زن جوان بعد از رهایی از چنگال اعتیاد 
تحت حمایت های قانونی قرار گیرد و فرزندش نیز در 
صورت داشتن صلاحیت به وی تحویل شود. شایان 
ذکر اســت : هنگام دستگیری این زن جوان در پاتوق 
معتادان، مشــخص شد که برخی از قسمت های بدن 

کودک نیز دچار سوختگی شده است.

فروش نافرجام اقساطی کودک...!فروش نافرجام اقساطی کودک...!

صحنه سازی عجیب زنی برای انتقام از شوهرشصحنه سازی عجیب زنی برای انتقام از شوهرش
گروه حوادث  - وقتی خودرویی در یکی از مناطق کوهستانی اطراف تهران 
به اعماق دره سقوط کرد و آتش گرفت فرضیه جنایت قوت یافت و مردی به 
اتهام قتل همسرش بازداشت شد اما در کمتر از ۲۴ساعت معلوم شد که همه 

این ماجرا سناریویی عجیب برای انتقام از شوهر بوده است.
 شامگاه جمعه، ششم اسفند ماه به پلیس پایتخت خبر رسید که خودرویی به 
داخل دره ای در حوالی روستای وردیج سقوط کرده و آتش گرفته است. تیمی 
از مأموران راهی آنجا شدند و با رساندن خود به اعماق دره، آتش را خاموش 
کردند. خودروی مورد نظر یک پژو ۴۰۵بود، اما عجیب اینکه هیچ کس داخل 
ماشین نبود.ماموران به تصور اینکه شاید راننده خودرو به اطراف پرتاب شده 
باشد به جست وجو در آن محدوده پرداختند و مقداری موی سوخته که متعلق 
به یک زن بود در نزدیکی خودرو پیدا کردند. علاوه بر این تعدادی وسایل زنانه 
که در آتش سوزی سوخته بود نیز کشف شد. همه  چیز از یک ماجرای جنایی 
حکایت داشت. به نظر می رسید که حادثه عمدی بوده و یک نفر با نقشه قبلی، 
ماشین را به دره پرتاب کرده، آن را به آتش کشیده و احتمالا راننده آن که یک 
زن بوده را به قتل رسانده است.   ماجرا به قاضی محمد وهابی، بازپرس جنایی 
تهران اطلاع داده شد. وی به همراه گروهی از مأموران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران راهی محل حادثه شدند. آنها چند ساعتی درآن محدوده به جست و جو 
پرداختند، اما جســدی پیدا نشــد. در ادامه مأموران به استعلام شماره پلاک 
خودرو پرداختند و صاحب آن را که مردی به نام آرش بود، شناسایی کردند. 
آنطور که بررســی ها و تحقیقات میدانی نشان می داد آرش  روز پنجشنبه با 
همسرش درگیر  و ساعتی بعد،راهی اداره پلیس شده و گفته بود که همسرش 
گم شده است. او مدعی شده بود که همسرش پس از درگیری خانه را ترک 
کرده و دیگر بازنگشته است. با مشخص شدن این موضوع دستور بازداشت 
آرش صادر شــد؛ چرا که احتمال می رفت همسرش را به قتل رسانده باشد. 
اما او اصرار داشت که بی گناه است و اطلاعی از سرنوشت همسرش ندارد. 
وی گفت: من و همسرم از مدتی قبل دچار اختلافاتی شده بودیم و مدام جر 
و بحث و درگیری داشتیم. روز پنجشنبه هم دعوایمان بر سر همان اختلافات 
بود که پس از آن همسرم به شدت عصبانی شد و خانه را ترک کرد. با خودم 
گفتم به زودی برمی گردد اما چند ساعت گذشت و خبری از او نشد. نگران 
شدم و به موبایلش زنگ زدم اما جواب نداد. به پارکینگ رفتم تا سوار بر خودرو 
دنبال او بروم اما اتومبیلم نبود. هیچ کس اطلاعی از همسرم نداشت. درحالی که 

به شــدت نگران بودم راهی اداره پلیس شــدم و ماجرای گم شدن او را اعلام 
کردم. تا اینکه ۲۴ساعت بعد به من خبر دادند که ماشینم درحالی که آتش گرفته 

در دره پیدا شده است اما اثری از همسرم نیست.
مرد جوان در بازداشت پلیس بود و تحقیقات تیم جنایی برای یافتن سرنوشت 
زن گمشــده ادامه داشت تااینکه مشخص شد او زنده است و به خانه پدرو 
مادرش در شهرســتان رفته. در تحقیق از این زن بود که اســرار ماجرا  فاش و 
مشخص شد که وی قصد انتقام جویی از شوهرش را داشته است. او گفت: 
روز حادثه پس از آنکه با همسرم درگیر شدم خانه را ترک کردم. تصمیم گرفته 
بودم که به زندگی ام پایان بدهم اما نمی دانستم چگونه. در حال رانندگی بودم 
که یکی از بستگانم به من زنگ زد. وقتی دید حالم خوب نیست با من قرار 
گذاشت. زن جوان ادامه داد: وی سوار ماشینم شد و وقتی شنید با شوهرم بحثم 
شده و می خواهم به زندگی ام پایان بدهم شروع کرد به نصیحت کردن من و 
حرف های امیدوارکننده زد. از من خواست تا به خاطر فرزندم به خانه برگردم 
و با شوهرم آشتی کنم. وقتی دید آرام شده ام پیاده شد و رفت اما من هنوز پر 
بودم از کینه و خشم نسبت به شوهرم. در حال رانندگی بودم که متوجه شدم 
در حوالی روستای وردیج هستم. می خواستم از شوهرم انتقام بگیرم و او را 
تنبیه کنم. به همین دلیل تصمیم گرفتم ماشین را به ته دره بفرستم و طوری 
صحنه ســازی کنم که انگار جنایتی رخ داده تا شوهرم به دردسر بیفتند. این 
سناریو را عملی کردم و بعد به خانه مادرم در شهرستان رفتم و از او خواستم به 
کسی در مورد اینکه آنجا هستم حرفی نزد. همه این کارها را کردم تا شوهرم به 
اتهام قتل بازداشت و تنبیه شود تا اینکه ۲۴ساعت بعد دستم رو شد. با افشای 

این حقیقت، تحقیقات تکمیلی در این پرونده ادامه دارد.

دفترچه به شماره 17326 قطعه 75 
واقع در فاز سه صنعتی جزیره کیش به 
شماره قرارداد 83/1359-26 مورخ 
1383/10/10 بنام شرکت حفاری 

استوان کیش به شماره ثبت9113 مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

اصل سند خودروی هیوندای سانتافه 2400 
رنگ سفید - متالیک به شماره پلاک 

 22-17259 شماره موتور 
G4KEFAG73101 شماره شاسی 

KMHST81C9GU528819 به نام محمد 

وحید صابری مفقود گردیده است
 و از درجه اعتبار ساقط می باشد

قرار داد واگذاری ششدانگ یک قطعه زمین به 
متراژ2012 متر مربع با کاربری خدماتی واقع 

در جزیره کیش- شهرک میرمهنا -فاز G میدان 
سعدی به شماره پلاک تفکیکیAG- 2 به شماره 
554/ق/96 و تاریخ 1396/12/27 از شرکت 

سرمایه گذاری و توسعه کیش به آقای محمد 
حیدری فرزند علی اکبر متولد 1350 صادره از 

زاهدان به شماره ملی 5-104496-362 مفقود 
گردیده و درجه اعتبار ساقط گردیده است

خواسته مادرِ دختر قربانی شده در خانه وحشتخواسته مادرِ دختر قربانی شده در خانه وحشت
گــروه حوادث  -    مادر دختری که در خانه وحشــت به 
قتل رسیده و جسدش ماه ها در آنجا مانده بود با حضور در 
دادسرای امور جنایی تهران درخواست خود مبنی بر قصاص 

قاتل را ثبت کرد.
پرونده خانه وحشت همچنان در دادسرای جنایی تهران در 

حال رسیدگی است.
پرونده ای که از روز پانزدهم آذرماه امســال و با پیدا شــدن 
۲دختر فــراری که ماه ها در خانه ای واقع در حوالی خیابان 

قزوین زندانی بودند آغاز شد.
این تنها کشف مأموران نبود و وقتی آنها قدم در اتاق خواب 
این خانه گذاشتند در آنجا جسد دختری را که مشمع پیچ شده 

و ماه ها از مرگش می گذشت دیدند.
بررسی های اولیه نشان می داد مردی به نام سعید که همراه با 
خواهرش ساکن این خانه بودند دختران جوان را فریب داده 

و به خانه شان می کشانند و در آنجا زندانی می کنند.
شواهد نشــان می داد جسد کشف شده نیز متعلق به یکی 
از همین دختران اســت. ۲دختری که در خانه وحشــت 

زندانی شده بودند وقتی تحت بازجویی قرار گرفتند اسرار 
تکان دهنده ماه ها اسارت شان در آنجا را بازگو کردند. با وجود 

این هنوز هویت جسد کشف شده در آنجا معلوم نبود.
وقتی صاحب خانه تحت بازجویی قرار گرفت حاضر نشد 
قتل دختر جوان را به عهده بگیرد و قتل را به گردن دخترانی 
که در خانه اش بودند انداخت و گفت آنها او را کشته اند. این 
در حالی بود که ۲ دختر نجات یافته مدعی بودند ســعید با 
همدستی خواهرش دختر جوان را که لهجه مشهدی داشته 

به قتل رسانده اند.
تحقیقات در این باره ادامه داشت تا اینکه با کشف یک شماره 
تلفن در خانه وحشت تحقیقات وارد مرحله تازه ای شد. این 
شماره تلفن متعلق به زنی بود که می گفت ماه ها قبل دخترش 
از مشهد به تهران آمده است. بازپرس جنایی با گمان اینکه 
مقتول ممکن است همان دختر مشهدی باشد به تحقیقات 
بیشتر در این باره ادامه داد و مدتی بعد نتیجه آزمایش دی ان ای 

نشان داد مقتول همان دختر مشهدی به نام محبوبه است.
در این شــرایط بود که مادر مقتول به دادسرای امور جنایی 

رفــت و وقتی در برابــر بازپرس محمد وهابی قرار گرفت 
خواستار قصاص قاتل دخترش شد.

او گفــت: وقتی دخترم به تهران آمد چند مرتبه با من تلفنی 
صحبت کرد و دیگر از او بی خبر بودم. نمی دانســتم در این 
مدت چه بلایی بر ســرش آمده تا اینکه سرانجام فهمیدم 
محبوبه در خانه وحشت به قتل رسیده است. حالا هم قاتلش 
باید قصاص شــود. براساس این گزارش، هم اکنون ۲متهم 
این پرونده در بازداشت به سر می برند و تحقیقات در این باره 

همچنان ادامه دارد.

سرقت بعد از قتل پیرزن تنهاسرقت بعد از قتل پیرزن تنها
گروه حوادث  - تحقیقات برای کشف اسرار قتل پیرزن تنها 
که قربانی ســرقت مرگبار شده از سوی تیم جنایی پایتخت 

آغاز شده است.
ســاعت ۲۳ شنبه هفتم اسفند ماه گزارش قتل زنی به قاضی 
میثم حسین پور بازپرس جنایی تهران اعلام شد و او به همراه 
تیمی از مأموران تجسس پلیس آگاهی تهران در محل حادثه که 

آپارتمانی در یکی از مناطق پایتخت بود حاضر شدند.
تیم جنایی به محض ورود به آپارتمان با جســد زنی حدودا 
۷۰ساله مواجه شدند که با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده 
بود. او به تنهایی در آن آپارتمان زندگی می کرد و پس از قتل 
تمام طلاهای او سرقت شده بود. آنطور که مشخص بود قاتل 
یا قاتلان آشنا النگوهای او را با سیم چین از دستانش خارج کرده 

بودند. آثار تخریب روی در و ورود به عنف یا به زور نیز وجود 
نداشت و این یعنی جنایت از سوی یک آشنا صورت گرفته 
بود. مأموران در ادامه تحقیقات متوجه شدند که یکی از اتاق ها 
به هم ریخته است و قاتل آشنا احتمالا در جست وجوی چیزی 
بوده و از ترس اینکه لو برود کارش را نیمه تمام رها و فرار کرده 
است. علاوه بر این دستکش و چاقویی که در قتل از آن استفاده 
شده بود در کنار جسد رها شده بود. اولین فردی که با جسد 
مواجه شده بود دختر مقتول بود. او که به شدت بی تابی می کرد 
به مأموران گفت: من در ساختمان روبه رویی زندگی می کنم 
و چون مادرم تنها زندگی می کند و سنش بالاست هرازگاهی 
برایش غذا می آورم. شب حادثه نیز قرار بود برایش شام ببرم 
و حدود ســاعت۷:۴۰ مادرم به من زنگ زد و از من خواست 

غذایش را ببرم. او حرفی از اینکه مهمانی دارد یا فرد آشنایی را 
ملاقات کرده نزد و قرار شد تا چند دقیقه بعد غذا را برایش ببرم.
وی ادامه داد: حدود ۳۰تا ۴۰دقیقه طول کشــید تا غذا آماده 
شــد و به خانه مادرم رفتم اما هرچه در زدم کســی در را باز 
نکرد. احتمال دادم در حال خواندن نماز باشد به همین دلیل 
با کلیدی که داشــتم در را باز کرده و وارد خانه مادرم شدم اما 
با صحنه هولناکی روبه رو شدم. مادرم خون آلود روی زمین 
افتاده و روی ســرش نایلونی پیچیده شده بود. وحشت زده 
فریاد کشــیدم که همسایه ها رسیدند و پلیس را خبر کردند. 
به دنبال این حادثه، گروهی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی 
تهران جست وجوی خود را برای شناسایی و بازداشت عامل 

یا عاملان این جنایت آغاز کرده اند.


